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  20/2/94پذيرش:                                                 26/10/93دريافت: 

 

  چكيده
شناسي است كه در چارچوب ترين نظريات زبانمايكل هليدي از مهم» نقشي -شناسي سيستميزبان«نظرية 
از  ،. او در بخشي از اين نظريهكند ميتحليل را يافته و منظم متون مختلف ادبي شكلي سازمان به ،يينقشگرا
حسن با ارائة يك نظرية ه ها برخودار باشد. سپس رقي از آن بايدن منسجم گويد كه يك متهايي سخن ميمؤلفه

  .شود مي ،مايكل هليدي، همسرش ة نظريةكنند ، تكميل»هماهنگي انسجامي نظرية«جداگانه، با عنوان 
- عنوان يكي از كهن معتقدند كه مقامات بهطقطقي  همچون زكي مبارك، موسي سليمان و ابن برخي منتقدان

دي صحيح است و هدف آموزش انسجام لازم برخوردار نيست. گرچه اين نظر تاحدواع روايي، از ترين انو
درميان توجهي نكنند، و معنايي چندان  نويسان تاحدودي به انسجام و پيوستگي متني مقامهباعث شده كه زبان 

 معاصر برابر ةتنيد همرند كه با آثار روايي منسجم و درها از چنان انسجامي برخوردابرخي ،انبوه مقامات
 ةدر پرتو نظري كوشيمكه در اين نوشتار مياست همداني  الزمانبديع مقامة مضيرية ها يكي از آن. هستند

. برآيند اين پژوهش كنيمبررسي  راآن امل انسجام و هماهنگي انسجامي عو ،هليدي و نظرية تكميلي رقيه حسن
هاي همراه ساير ويژگي واژگاني و پيوندي بهدستوري،  قبيلدهد كه مجموعه عوامل انسجام، ازنشان مي

  اند. باعث انسجام اجزاي اين مقامه شده ،هاها و تعامل بين زنجيرهمانند زنجيره ،هماهنگي انسجامي
  

  الزمان همداني.، بديعهمقامه، مقامة مضيري، هليدي و حسن، 1انسجام: واژگان كليدي
  

  

 
1. 

نري ك 1 نسجام ه مطمحاصولاً ا تحقيق  در اين  ار روايي بايد داشته باشند و  در رمان ه آث ظر است،  ي هاي معاصر بهها و داستانن د.وقوع م  پيوند
 

 جستارهاي زباني دوماهنامة

 172-151، صص1395دين و ارديبهشت فرور)، 29(پياپي  1، ش7د
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 همقدم. 1

را . اين نوع ادبي دارندد و از جهات زيادي اهميت نروشمار ميز انواع نثر بهمقامات در ادبيات عربي ا
، 2حريرينويسندگان ديگري همچون  ،و پس از او كردادبيات عربي  الزمان همداني وارد عرصةبديع

مهارت لغوي خود را به نمايش و  نوشتنداين نوع ادبي  درقالب ...و  5، يازجي4، سرقسُطي3سيوطي
؛ ويژگي اصلي مقامات، اظهار قدرت زباني و واژگاني است كه براي آموزش زبان مفيد است. گذاشتند

قبيل راوي، عناصر روايي ازي نيز داشتند و در مقامات خود، نويسندگان مقامات هدفي رواي اما
در مقامات هدف اظهار  طور كلي، به. را گنجاندندهاي داستاني، عنصر مكان و زمان تقهرمان، شخصي

ها از يكپارچگي و انسجام لازم برخوردار اين داستان چربد و معمولاًت زباني بر هدف روايي ميقدر
  گويد:  مي 6طقطقي چنانكه ابننيستند؛ 

رچند شود. ههاي نظم و نثر سودي حاصل نميشيوهاز مطالعات مقامات جز تمرين انشاء و آگاهي از 
، همت خواننده را استت، از آنجا كه بنايش بر گدايي ها و تجارب نيكويي اسحكمت ةمقامات دربردارند

  ).13: 1924طقطقي،  (ابن زيانبار استجهتي ازجهتي سودمند و از ،گرداند؛ بنابراين پست مي
از: تمركز بر يك شخصيت اصلي و عدم برخورداري از اند  يل اصلي عدم انسجام مقامات عبارتدلا 

شود، تداخل اشعار فراوان، كثرت هاي مختلف ساخته مي ساختار داستاني كه از ارتباط بين شخصيت
هاي ديگر از ويژگي بيش از مقامات بغداديهو  مضيريهمقامة  ،گويي. در اين بيناوصاف و فكاهه
  ).206: 1990برخوردارند (مبارك،  داستان منسجم

 وحسن و نقشي هليدي  - شناسي سيستميزبان خواهيم در پرتو نظرية مي حاضر،پژوهش در 
را بررسي  مضيريه مقامةو هماهنگي انسجامي، پيوستگي  7عنوان انسجام باتكميلي رقيه حسن  نظرية

، مضيريه مقامةبه اين پرسش پاسخ دهيم كه آيا در مقامات و كه كوشيم مي ،بنابراين كنيم؛و تحليل 
همواره م و جديد منتقدان قدياينكه با توجه به  ي معاصر عوامل انسجام وجود دارد.همانند آثار رواي
اين تحسين در گرو عوامل زيادي است كه يكي  شود كه فرض مي ،اند كردهتحسين  مقامة مضريه را

 پايةبازكاوي اين اثر بربا  به اين ترتيب،. استآن  ةيافت سازمان ها ساختار روايي منسجم واز آن
  .شويمات آشنا ميهاي انسجام در مقامبا مؤلفه ة انسجام مايكل هليدي و رقيه حسن،نظري

پژوهش حاضر بر سه اصل كلي مبتني است. اصل اول بررسي عوامل ازنظر روش پژوهش، 
ي انسجام متن در سطح جمله و گچگون ،در اين بخش است كههليدي و حسن  ةطبق نظري 8انسجام

. اصل شود ميدستوري بررسي  سپس انسجام ميان چند جمله و عبارت در بخش عوامل پيوندي و
هاي انسجامي در مقامه ها و گرهبه كشف و تبيين حلقهاست كه  9هاي انسجاميررسي زنجيرهدوم ب

ه اساس نظرية تكميلي رقيبر ،رود. در اين بخشو اندكي از سطح جمله فراتر مي اختصاص دارد

 
صري، حر 2 .2 اسميري ب ان حر بن علي ق عثم محمدبن  مكنّيبن  به ابومحمدري حرامي،  اي مشهور ي ،ي  نجم هجري استكي از ادب وف اس از يكي ،)ميشان( مشان ية. او از اهل قرسدة پ معر امات  مق صره و صاحب  ب لرحمان سيالدجلال 3  ت.قراء  هم و دهم  سدةوطي، عالم شافعي ين عبدا ا وياست. هجري ن وف وران شك واخر د مصريدر ا در  وط خلافت عباسي تا اواي ،ي علمي  ان سق ي از زم ستيز مي ،ل قرن دهميعن محمدبن كونيراشت ناب 4 . محدث ، لغوي بياد ، سرقسطي  مييتم  وسفي  ، ابوطاهر  امه ،  وران ملوك سينو ، شاعر و مق ه در د يف، در سدة ششم هجري است ك الطوا لس  زيست. مي اند ه به 5  اري ازجمله مقام ثار پرشم اني است. از او آ صر لبن نده است. يازجي نويسندة معا تاب  جا ما به شاو  نيالبحر مجمعك امه است كه  ات حر ةويشامل شصت مق ام .شته شده استوري نيمق دبن علي 6  محم بن بن علي ابوعبداالله  وف به ا اطبا معر طقي بن طب ورخ ، طق يعيشم اريخ . استهجري هفتم  سدة  لفخريت هم ا ار اوست.از م ترين آث  7 . Cohesive  8 . Cohesive  Factors 9 . cohesive chains  
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شوند؛ يعني هنگام بررسي عوامل ها در مقامه در ذيل عوامل انسجام بررسي ميانواع گره ،حسن
- يت متن ايجاد ميشود كه اين عوامل در كل ميتوجه هايي زنجيرهبه يا پيوندي و واژگاني،  دستوري

 ميهاي انسجاعوامل و زنجيره ةها است؛ زيرا ارائبر بررسي تعامل زنجيره كنند. اصل سوم مبتني

ميزان  ست كه با توجه بهامهم  هابيان تعامل بين اين زنجيرهگر انسجام متن نيست و ايي بيانتنه به
هاي انسجامي متن شود. آنچه در تحليل ويژگيها ميزان انسجام متن مشخص ميتعامل بين زنجيره

پيوستگي يا  هم يي آن تواترها و تكرارها و بهبلكه تبيين چرا ؛ها نيستتواتر و تكرار آن ،ت دارداهمي
  ست.ا هاعدم پيوستگي ميان آن

  
 پژوهش ة. پيشين2

بيشتر كه  انجام شدههاي زيادي پژوهش ،هليدي و حسن ةنظري ةپاي يي برپيرامون انسجام آثار روا
درادامه، به برخي  اند.تكميلي رقيه حسن غافل مانده ةاند و از نظريريزي شدههليدي پية نظرية پايبر
  كنيم. اشاره مي هااين پژوهش از

- با رويكرد زبان صف بررسي انسجام و پيوستگي در سورة« مقالة در )1392( ايشاني و نعمتي

 ةمبارك ةبخش هليدي در سور هاي انسجامشناسي هليدي ويژگيبا رويكرد زبان، »نقشگراشناسي 
  .اند كردهتحليل  راصف 

- هاي نهج بخشي به خطبه بررسي نقش عامل تكرار در انسجام«مقالة  در) 1393پرويني و نظري (

در را يعني تكرار  ،امل انسجام واژگانييكي از عو، »البلاغه براساس الگوي انسجام هليدي و حسن
شناختي بررسي سبك«مقالة در مهرابي و ذاكر  اند. كردهشكل جزئي بررسي  بهالبلاغه هاي نهجخطبه
- ي نظامكارگيري رويكرد نقشگرا با به ،»مند هليديي نظامحكايت گلستان در پرتو دستور نقشگرا چند

. كردند تحليل شناختيسبكازنظر از گلستان را هاي زباني، چند حكايت داده مند هليدي بر
دالقاهر جرجاني در پرتو نظرية بررسي و تحليل نظم عب«مقالة  الحسيني و همكاران در سادات

  .كردندبررسي  راي هليدي هاي نظرية نظم جرجاني و نظرية نقشگرا، همگوني»نقشگراي هليدي
كه در  )1379( بهنام بيوك ؛ ماننداندادهنظرية رقيه حسن را مبنا قرار د فقط برخي پژوهشگران

تكميلي رقيه  ةاساس نظري، بر»ها در داستان كوتاهي از همينگوياي واژهماهيت تعامل زنجيره« مقالة
مبنا قرار را  هردو نظريهنيز  برخي از پژوهشگراناست.  كردهحسن انسجام داستان را بررسي 

نظرية انسجام و هماهنگي انسجامي و كاربست «مقالة ر كه د )1390( سارلي و ايشاني اند؛ مانند داده
ه حسن اساس نظرية هليدي و رقيفارسي را بر ةيك داستان كمين، »آن در يك داستان كمينة فارسي

  . اند كردهتحليل 
 معمولاًپژوهان عرب و ادب انجام نشده است درخوريپژوهش مستقل و  دربارة مقامة مضيريه،
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 مقامة ،كه در اين ميان اند توجه كردهبه مقامات  ،ثر عربي در قرن چهارمهاي نهنگام بررسي ويژگي
 دربارةي هاي كمنصيب نمانده است. كتابها بيگراف از نگاه آنانيز درقالب يك يا چند پار مضيريه
رضا ذكاوتي ، نوشتة علينويسي الزمان و مقامه بديعها  آن يكي ازالزمان نوشته شده است كه بديع
  از مقامة مضيريه نيز سخن گفته است.  ،الزمان ضمن بررسي مقامات بديع ،در اين كتاب . اواست

نيز وجود  مصطفي توفيق ابراهيمنوشتة  »كمثال من المقامات المضيرية المقامة«عنوان با اي مقاله
از  ،آن در سه صفحه ةرود و نويسندشمار مي به مقامة مضيريه دربارةكه پژوهشي مستقل  دارد
  است. كردهاي از مقامات بررسي عنوان نمونه را به آنو  سخن گفته مضيريه ةون مقاممضم

شناسي  زبان اساس نظريةپژوهش حاضر كه به بررسي يك اثر روايي كهن در ادب عربي بر
هاي مقامات از زاويه مؤلفه پيش از اين،؛ زيرا استنو  پژوهشي كاملاً هليدي و حسن اختصاص دارد،

هليدي و حسن تحليل و بررسي  بر نظرية ساز متني مبتنيمجموعه عوامل انسجام ةايداستاني و برپ
  .شد مي

  
  ة هليدي و رقيه حسن. نظري3

ترين ) معرفي شود كه مهم1976( ابتدا الگوي هليدي و حسنبايد  ،تشريح چگونگي اين پژوهش براي
كه در ساختمان متني و روابط جمله كساني هستند . هليدي و حسن ازانسجام متني است ةزمينالگو در
، اند. هليدي در مطالعات خود اي انجام دادهمطالعات گسترده ،اي متن در زبان انگليسيجمله ميان

و انسجام ازنظر او يك مفهوم معنايي است كه به روابط  اي متن را انسجام ناميدهجمله روابط ميان
: 1371پور ساعدي، د (لطفينماين مشخص ميعنوان يك مت و آن را بهكند  ميموجود در متن اشاره 

شود كه تعبير در متن به عنصر ديگر وابسته انسجام متني هنگامي برقرار مي ،او ةعقيد ). به110
فرض خود قرار دهد و بدون مراجعه به آن فهميده  باشد؛ يعني يك عنصر، عنصر ديگري را پيش

(بافتار) را فراهم  ار زباني است كه ويژگي متنيتانسجام ابز ،بنابراين )؛Halliday, 1989: 10( نشود
و شناسايي متن از يك مفهوم معنايي است كه به روابط معنايي موجود در متن اشاره  كند ومي

  .)Halliday & Hasan, 1976: 4نمايد (ر ميغيرمتن را ميس
. )Hasan, 1984: 210اما كافي نيست ( ؛به متن لازم است دستيابيه حسن، انسجام براي ازنظر رقي
صرف يافتن عوامل انسجام در يك متن بيانگر انسجام آن متن نيست؛ بلكه  ،ازنظر اوبه اين ترتيب، 

مشخص  نقشگرابراساس دستور زبان  يكديگرها با پس از يافتن اين عوامل بايد ارتباط دوسوية آن
منسجم بودن آن، آشنايي  براي دست يافتن به هماهنگي انسجامي در يك متن و اثبات ،. ازنظر اوشود

به  اي ضروري است؛با عوامل انسجام در يك متن و ارتباط دوسوية اين عوامل با تعامل زنجيره
تنها عناصر دستوري و واژگاني مورد نظر  ،او معتقد است كه در ساخت يك متن ،تربياني ساده
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گي هماهنگي انسجامي ناميده ها نيز مهم است. اين ويژ پيوستگي آن هم بستگي و بهبلكه هم ؛نيستند
هاي انسجامي هماهنگي انسجامي عبارت است از تركيب و تعامل زنجيره، طور كلي شود. بهمي
به چگونگي پيوستگي يك متن ازطريق قرار  دستيابييافته براساس عناصر انسجام؛ بنابراين  شكل

 نقشگراا استفاده از دستور زبان ب يكديگرها با  ارتباط دوسوية آن كنار هم وها درگرفتن اين زنجيره
). در بررسي روابط انسجامي در متون ادبي، تشخيص 59: 1390پذير است (سارلي و ايشاني،  امكان
 تر گفتار داستانييك از سه مؤلفة جامع گيري كدامكدام دسته از عناصر انسجامي در شكل اينكه
ني گروه معي ،. به سخن ديگردارد زيادي ت، اهميمشاركت دارند ها)و موقعيت ها، رويدادهاشخصيت(
در تبلور يكي از عناصر  ،شوندروابط به هم مربوط مي اساس يك سلسلهز عناصر انسجامي كه برا

با طرح مفاهيم  ،. به اين ترتيبتأثير دارند) 12موقعيت و 11، رويداد10تر گفتار داستاني (شخصيتجامع
تر، هر عنصر در انسجام يكي از آن مفاهيم كلي تر كلام و هدايت عناصر انسجامي در راستايكلي

  ). 4: 1379(بيوك،  رود كار مي بهتر و كاراتر چارچوب وسيع
  

 مضيريه مقامةالزمان و . بديع4

نويس سدة چهارم  ، يكي از نامدارترين ادباي عربيالزمانب به بديعالحسين ملق ابوالفضل احمدبن
ست و اشعاري را از فارسي به عربي برگرداند. دانزبان فارسي را خوب مياو هجري است. 

]: تابي[اي قوي و قدرتي شگرف در سخنوري برخوردار بود (ضيف: از حافظه الزمان همداني بديع
ن معاصر پژوهشگرااز انگيزي يافته كه برخي طي ده قرن گذشته تا امروز چنان مقام غبطه ) و239

او ايراني و متولد  كه اما مسلم است اند؛دهكرب قلمداد ب او را از نژاد عرعرب به غلط و از روي تعص
قصد ري ترك  زادگاهش را به ،سالگي22در و هجري  380سال  در اويافته در همدان است.  و پرورش

همداني و نبوغ خود را نشان داد.  رفتبن عباد كه اديبي برجسته بود  و از آنجا به محضر صاحب كرد
ت او را گذشت و برخي احتمال مسموميناگهاني درطور  به ،بختييكدر اوج شهرت و ن ،398سال  در

). او صاحب پنجاه مقامه است و 9: 1364اند (ذكاوتي، ازسوي حاسدان و دشمنان ازنظر دور نداشته
ترين و زيباترين كار طولاني مقامات را وضع كرد. مقامة مضيريهاولين كسي بود كه چارچوب 

حوادث و پيشامدها يكي پس از ديگري  ،در داستان اين مقامه). 44: 1382الزمان است (حقدادي،  بديع
صفات و خصوصيات  .كنندخوبي ايفا مي هرا ب ها نقش خودشخصيتهريك از د و نده رخ مي

خوبي  هو نقش او در كل قصه ب ، از گفتارداردعهده بررا اجر بغدادي كه نقش اول داستان شخصيتي ت
ثروت قابل توجهي دست يافته و به  هب، است كه بعد از فقر و ناداري كيسهست. او تاجري نوا پيدا

پيوسته دارايي خود را به رخ  ،اين همه ثروت و مكنت در عجب استنيز از داشتن ش خود دليل،همين 

 
10 . Character 11 . Event  12 . Location 
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با  ،هنويسنده در اين مقام). 44(همان:  كشاندكشد و در توصيف آن سخن را به درازا ميديگران مي
جزء زندگي بازاريان و طبقة متوسط شهرنشين آن عصر را از  به جزء ،انگيزترين بيانترين و دلشيوا

قاب و نان و آب توصيف  اثاث و لباس و خانه و كاشانه و كوچه و بام و همسر و غلام و ديگ و
-فرصت ،رحميبي ،بينيخرده ،پرستيمال ،زرنگي ها، ازجمله خست، از تشريح روحيات آن كرده و

  ).15: 1364(ذكاوتي،  استگري و بالاخره عقل، معاش و زندگي معتدل نيز غافل نمانده  همعامل ،طلبي
 

  13. تحليل عوامل انسجام متني5

  14انسجام دستوري .5- 1

15عارجا .1-5- 1
   

 د و باشواي كه ميان يكي از عناصر متن و عنصري ديگر برقرار ميارجاع عبارت است از رابطه
يا  ،گيرد. آنچه مورد ارجاع قرار ميشودفسير تواند تعبير و تصر ميآن عنارجاع به آن جزء ديگر، 

ما با سه گونه ارجاع سروكار داريم:  ،بنابراين كلام قرار دارد و يا در درون آن؛ خارج از چارچوب
به  .)64: 1376(مهاجر و نبوي،  18بينامتنيارجاع و ج.  17متنيارجاع دورن ، ب.16متنيارجاع برون .الف

. ارجاع توسط روند شمار مي بههاي انسجام در متن عبارات و ادوات ارجاعي از ويژگي ،باين ترتي
اصل براي شود. مقامات كه درمي يكديگرها به باعث پيوستگي عبارت ...هاي اشاره و ضماير، اسم

و عوامل  داردات زباني مختصاز متون ادبي ديگر در ادبيات عربي  بيشتر ،آموزش زبان نگاشته شده
مقامة مضيريه ارجاعات متعدد هنري شود. ويژگي بارز وضوح ديده ميپيوندساز زباني در آن به

ت موزون و آهنگين داده اعث زيبايي متن شده و به آن خاصييت متن را به هم گره زده و باست كه كل
 ،يهم از جهت مضموني و هم از جهت موسيقاي ،ها باعث گسستن متن اي كه نبود آنگونهاست؛ به

 كنيم: نگاه ميو ارجاعات متعدد آن » مضيره«، به كلمة عنوان مثال شود. بهمي

 بوالفتح الإسكندري، يلعنها وأ، قام لامةِبالس ؤذنُتُ ، والحضارةِثني علي ، تُضيرةُالممت إلينا دفقُ«- 
  .)121: 2005(همداني، 19»]...[ طابخها و و يثلبها آكلها، و يمقتها و صاحبها، و

 »:زوجه« ةكلمارجاعات  ين،همچن 

فجعل طولَ الطريق يثني علي زوجته و يصف حذقها في صنعتها و تأنقها في طبخها، و يقول يا « - 
 ).124(همان: 20»]...[ في وسطها فهي تدور في الدار الخرقةو مولاي لو رأيتها 

ير هستند، شكل ضم بيشتر بهو ارجاعات متعدد كه است يك مرجع آمده  ،بينيممي چنانكه     
؛ زيرا هر چيزي كه به قبل است . اين نوع ارجاع باعث انسجام و پيوستگي متن شدهاند پي آن آمدهدر

درمقابل  ،رسد. از آنجا كه تاجر بغدادي مردي پرحرف استنظر مي تر بهخود ارجاع داده شود منقطي
 

13
 . Textua l cohesion 14
 . G rammatical co hesio n 15
 . Reference 16
 .Extratextual  17
 . In the text 18 . Intertextual مه 19  براي ما  ذاي مضيره  داشت. بهپس غ صحت و سلامت  يت و  نشان از مدن تح اسكندري از جا برخاست و غذا، صاحب يا شد و  گرفت. ناگاه ابوالف ام  اد دشن ورنده را به ب نه، آشپز و خ خا عريف مي 20  درطي مسير، از همسرش ت ياو  صدقة او م ان  يكرد و قرب ار و شگردش در آشپزي سخن م ارت او در ك يگفت سراند و ميرفت و از مه در خانه م بسته و  كمر  كه پيشبند به  گر او را درحالي  ورم ا ..].ر .] بيني  چرخد ب  
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ط جلوه ومربپراكنده و نا اينكه اين تعدد صفاتالزمان براي آورد. بديعهر موصوفي صفات متعدد مي
هاي پس از جمله» هاء«زند. ضمير ها را به هم پيوند مي اي آنبا ارجاعات ضميري و اشاره ،نكنند
. چنين رودشمار ميها بههاي همبستگي اين عبارترا به هم پيوند زده و از ابزار »زوجه«و  »مضيره«

پيوستگي بندهاي روايي  هم به ،نتيجهو در هاكاربردي در سراسر مقامه باعث انسجام مضاعف عبارت
وتاهي فواصل ضماير شده و اين تعدد و تكرار درپي باعث ك جملات كوتاه و پي همچنين،شده است. 
 كردهجملات را به هم متصل  اجزاي ،زندها را پيوند ميچوبها  ن با آار هايي كه نجمانند ميخضماير، 
  است.

رقيه حسن  ةنظريگونه كه گفتيم اما همان است؛ حسن ارائه شده هليدي و ةنظري ةبرپاي بالاتحليل 
زماني در متن ادبي  هامعتقد است كه ارجاع حسنافزايد. هليدي است و بر اهميت آن مي ل نظريةمكم

 ؛ها به هم متصل باشند ند و همة زنجيرهگيري يك زنجيره ياري رسانيابند كه به شكلارزش مي
مرجع بودن  ها را همداند و يكي از گرهمي لازمانسجام يافتن  براير متن، وجود گره را د ،بنابراين

و يك كل  هستندبه هم متصل  ها آنهاي زيادي وجود دارد كه تمامي گره ،نامد. در مقامة مضيريهمي
د و نگردميعددي كه به آن برمضيره است و ارجاعات متآغاز، سخن از دهند. دررا تشكيل مي

آن  ةازقبيل تاجر بغدادي، زن آن تاجر، محل ،هاي ديگر سپس گره و اندداده تشكيل يك گره مجموعاً
هاي متعدد ها و پايان يافتن داستان. اين گرهپايان اتمام گرههاي خانه و درتاجر، خانه و ويژگي

مان داستان غذاي دهند كه هيك واحد كل را تشكيل مي ،آيندهمراه ارجاعاتي كه درپي هم مي به
داند و تاجر ر ابوالفتح اسكندري از آن غذا كه علت تنفرش را آن تاجر بغدادي ميره است و تنفمضي

شود و به محله پرحرفي او از زنش شروع مي كند.حرفي ميشود كه پربغدادي هنگامي باعث تنفر مي
شمگين پا به ابوالفتح كه براثر اين پرحرفي باحالتي خ ،پايانشود و در... كشيده ميو خانه، غلام و 

شكند و باعث كند و آن سنگ سر يك مرد را ميسنگي به طرف كودكان پرتاپ مي گذارد، ميفرار 
 كهگردند  مي، به محل اول خود براندها كه يك زنجيره را تشكيل دادهگره ،نتيجهشود. درحبس او مي

آغاز داستان كه به اعات بين ارج ترتيب،. به اين استآن نفرت ابوالفتح از مضيره و دشنام آن 
  گردد، پيوندي استوار وجود دارد.مييان داستان كه آن هم به مضيره برگردد و پاميمضيره بر
اند و مانند دهشمرشناسان آن را بركه زباناست بخش متن ديگر انسجام ادات ربط از عوامل     

 ،اي كه دارنداهاي ويژهلحاظ معنازكند. اين ادات دستوري به هم متصل ميارجاع، متن را ازنظر 
اي سازمند ميان اي كه رابطهگونهكنند؛ بهپيوندهاي معنايي گوناگوني ميان عناصر متن برقرار مي

-. اين ادات پارهدارندنقش  ،آورند و در انسجام متنوجود مي هاي سخن بهعناصر گوناگون زنجيره

زنند هاي پيشين متن پيوند ميارهاي به پو يا افزونه پسين متن را همچون توضيح، گسترش هاي
  مضيريه توجه كنيد:  هاي آغازين مقامةبه عبارت ،عنوان مثال ). به67: 1376(مهاجر و نبوي، 
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- » رجلُ  بالبصرةِكنت ،ه، و الفَصاحةِو معي أبوالفتح الإسكندرييأمرُها  البلاغةِ يدعوها فتُجيبو فتُطيعه ،
 ).120: 2005(همداني، 21 »مضيرةٌفقُدمت إلينا  بعضِ التّجارِ، دعوةُحضرنا معه 

گسستي در متن  كمترو  خورند ميحروف عطف به هم گره  بابه همين صورت جملات  ،تا پايان
  شود.ديده مي
  

  22حذف .1-5- 2

حذف، حذف يك يا حذف از ديگر عناصري است كه در انسجام بخشيدن به متن نقش دارد. منظور از 
اند از: حذف اسمي، فعلي و با عناصر قبلي در متن است. انواع حذف عبارتقياس چند عنصر جمله در

- د (فروزنده و بنيكنزبان خود را موجز و فشرده مي ،بندي. نويسنده با توجه به اصل اقتصاد زباني

مواردي است  حذفبلكه منظور  نيست؛حذف عناصر اصلي متن حذف، منظور از ). 113: 1393طالبي، 
دهد و تر نشان ميبلكه متن ادبي را منسجم ،شودريختگي متن نمي تنها باعث درهم نه نبودنشانكه 

  كند. هاي متن ايجاد نميبين عبارت يرخنه و انقطاع
با مروري بر متن مقامة  ،حال كه از ضروت حذف در انسجام بخشيدن به متن سخن گفتيم    
با هدف ايجاز، عبارات و كلمات زيادي را الزمان شويم. بديعآشنا مي بيشتربا كاركرد آن  ،مضيريه
هاي كوتاه و موجز كه با حذف همراه . بسامد جملهكندد پيراسته كند تا متن را از تكرار زوايحذف مي

  :توجه كنيدآغاز مقامه به  ،نوان مثالع هستند در مقامة مضيريه بسيار است. به
 - » يأمرها  البلاغةِيدعوها فتجيبه و (رجل)  الفصاحةِو (كان) معي أبوالفتح الإسكندري رجلُ  بالبصرةكنت

ه121: 2005(همداني، » فتُطيع.(  
اند؛ اما  قياس با عناصر جملة پيش از خود حذف شدهبالا، كلمات داخل پرانتز دردر عبارت      

  حذف فعلي رخ داده است: ،كند. در عبارت زيرخواننده در دريافت معنا كمك مي به سياق كلام
 ).142(همان: 23»]...[ (ثم إذهب) المضيرةَيصيح يا أبالفتحِ (كُل)  هو يتبعني و علت أعدو وج و« - 

راوي سخن خود  ،كه مجال درازگويي نبوده در اينجا نيز حذف هدفي بلاغي درپي دارد و از آنجا 
  همراه با حذف آورده است. وتاه ورا ك
  

  24. انسجام واژگاني5- 2

با  خود لحاظ محتواي معنايياست كه واحدهاي واژگاني زبان از ايرابطه برپايةاين نوع انسجام 
). روابط 68: 1376(مهاجر و نبوي،  يابد ميو انسجام  25تداوم ،اين روابط بادارند و متن  يكديگر

 
در فصاحت و سخنوري بي 21 كه  مردي  دري بودم،  ن فتح اسك ابوال با  دند.در بصره  ور ا آ براي م ضيره  ذاي م يم و غ تاجري رفت هماني  ود. با او به م نظير ب  
22

 . Ellipsi s مر 23  يشروع كردم به دويدن درحالي كه آن  لم م نبا به د غدادي  دكنان ميد ب يا فر تح، مضيره. آمد و  ابولف گفت: اي   24 . Lexico cohes ion  25
 .continutity 
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بررسي  در مقامة مضيريه را ها هاي گوناگوني دارد كه شماري از آنمعنايي ميان واژگان صورت
پيدا كردن انسجام واژگاني در اين مبحث مورد نظر  فقطنكته ضروري است كه  . ذكر اينكنيم مي

-طبقه و همهاي همزنجيره يافته خواهيم ديد كه اين واژگان انسجام ،پايان اين مبحث؛ بلكه در نيست

  اند.باعث انسجام كلي متن شده يكديگرها در تعامل با اند و اين زنجيرهگستري را تشكيل داده
  
  26معناييهم .2-5- 1

-هاي هم چند واحد واژگاني معناي انديشگاني واحدي دارند. كاربرد واژگان و عبارت ،در اين رابطه

به سجع اهميت  ،الزمان در مقامات خودهاي مقامات است. بديعمعنا يا مترادف از بارزترين ويژگي
- كه عبارتاست ث شده درپي بياورد و همين باع ع و پيكه عباراتي مسجكوشد دهد و ميزيادي مي

- چندين جملة متوازن را تكرار مي ،كلام خود كردنع ا كنار هم قرار دهد. او براي مسجمعنا رهاي هم

انسجام  بهمعنايي واژگان پي دارد. هممعنايي واژگان را نيز دركند و همبستگي موسيقايي عبارت، هم
راي يكپارچگي متن ازنظر فتن سجع راهي است بكند و انسجام يابخشيدن به سجع كمك مي

 : توجه كنيدهاي زير به كاركرد ترادف در عبارت ،عنوان مثال موسيقايي. به

هي أشرف محالِّ بغداد يتنافسَ الأخيار في نُزولها، و يتغايرُ الكبار في حلُولها و  المحلةَري هذه تَ« - 
  ).126: 2005(همداني،  27»من دائرتها النقطةِمن قلاَدتها و  السطةِداري في 

تر شود. او بين تا معنا براي خواننده ملموس كار برده است را بهنويسنده واژگان مترادف      
ترادف معنايي ايجاد  »قلادتها، دائرتها«و  »السلطه، النقطه« ،»نزولها، حلولها« ،»يتنافس، يتغاير«كلمات 

اي كه كلمات گونهبه ؛تشكيل داده استرا طبقه همگستر و گرهي هم ايكرده است. اين ترادف زنجيره
اين محله از بهترين محلات بغداد  اينكهبر  ادعاي تاجر بغدادي مبنيدرپي اثبات يك مفهوم هستند (

الزمان از اين تاجر بغدادي شخصيتي . بديع)است و منزل او نيز در بهترين جاي اين محله قرار دارد
و  او، ابوالفتح از غذاي مضيره متنفر شده است كه براثر پرحرفياي  گونه پرحرف ساخته است؛ به

عنوان مؤلف و  الزمان بهكند. واضح است كه بديع ثابتدلايل اين تنفر را براي مخاطب كه كوشد مي
اي پيش گيرند كه تاجر گونهتوانستند روايت داستان را به ، ميعنوان راوي داستان بن هشام به عيسي
در اين  .كار نبرند ... را بهتكرارها و  معنا،؛ يعني واژگان همظاهر نشودي پرچانه شخصيتبا بغدادي 
كننده  از خوراك مضيريه قانعاو ابوالفتح از خانة تاجر و بيزاري  دلايل فراربراي خواننده  ،صورت
وب هدف در چارچ ،رساندمفاهيم و معاني داستان را مي اينكهبر  معنايي در اين مقامه علاوه نبود. هم

  متن ايجاد شده است. 
  

 
26 . Sy nony my ي 27  محله را م ين  با هم رقابت ميا در آن  ان  براي سكونت  بزرگ ه  غداد است ك محلة ب ترين  يبيني، به گر رشك م ي يكد بر  ين كنند و  وسط ا در  من  نة  ..] خا .] قرار دارد.ورزند  ه  اني اين داير در نقطة مي با و  گردنبند زي  
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  28ي. تضاد معناي2-5- 2

ديديم كه واژگان  ،دارند. در عنوان قبلي يكديگرواحدهاي واژگاني در اين رابطه معناهاي متضادي با 
كند كه نويسنده معاني و واژگان اما گاهي موضوع اقتضا مي شوند؛ ميباعث انسجام متن معنا هم

عدول از  و آورد دست مي بهها ن انسجام خود را در گرو همين تقابلبياورد و مت را متقابل و متضاد
 : مانند نمونة زير ؛شودباعث عدم پيوستگي و انسجام متن مي ،تياين طريق در چنين موقعي

 ).122: 2005(همداني،  29»ظنناّ يمزح فإذا الأمرُ بالضد و إذا المزاح عينُ الجِد و« - 

كند. تضاد معنايي را اقتضا مي ، موقعيت كلامدهدابوالفتح را شرح ميدر اينجا كه راوي واكنش  
پوشي ابوالفتح از آن نزد دوستانش به شوخي غذاي مضيره آنقدر خوشمزه و لذيذ بود كه چشم

ها  اي بود كه جايي براي شك باقي نگذاشت و آنگونه ترك و واكنش ابوالفتح به اما نحوة؛ شبيه بود
  كند.ح نميدريافتند كه او مزا
كند و از دگرگوني و وارونگي كه راوي حكمت اين داستان را روايت مي هنگامي ،در پايان مقامه
 : استن واژگان متضاد آورد كه متضم ، جملة زير را ميگويدامور جهان سخن مي

 - » نتالأراذلَ علي الأخيارِ المضيرةُقديماً ج مت143: (همان 30»علي الأحرارِ و قَد .( 

تضاد معنايي وجود دارد و موقعيت كلام اقتضا  »اخيار و احرار«با  »اراذل«، بين واژة اينجا در
همان مفهوم كلي  كهكند كند كه كلام متضاد آورده شود؛ زيرا مفهوم عبارت بر دگرگوني دلالت ميمي

  ن و گرانمايگان در اين دنيا است.وارونه بودن امور دنيا و تقدم فرومايگان بر آزادگا
ذكر اين نكته ضروري است كه واژگان متضاد چه كاركردي در ايجاد انسجام در متن  ،در اينجا

؛ يعني ابتدا بايد واژگان را يابيمدست  كنيم و به كلشروع  براي يافتن انسجام متن، بايد از جزءدارند. 
. واژگان هيمدي أر و درپايان به انسجام يا عدم انسجام متنرا سپس جمله و عبارت  كنيم،بررسي 

- زيرا دو واژة متضاد در يك گره واژگاني واحدي قرار مي ؛شوندمتضاد باعث انسجام واژگاني مي

زير توجه  عبارت به ،عنوان مثال نايي و مفهومي در متن مؤثرند. بهگيرند كه در ايجاد يك تقابل مع
 كنيد:

 .)124: ان(هم 31»من القُدورِ إلي التَّنُّورِ و هي تَدور في الدارِ، منَ االتَّنُّورِ إلي القُدورِ و« - 
پز است به آشپزخانه و كند كه از تنور كه محل گرما و پختتاجر بغدادي زنش را توصيف مي 

تضاد كند؛ ، يك مفهوم متضاد ايجاد ميو از اين طريق كند ميوآمد  ها رفتها و ظرفبراي شستن ديگ
كه آن زن بسيار چالاك و كاردان است و اين باعث ايجاد دهد بين آتش و آب. چنين تضادي نشان مي

 ...غلامش و  اش،خانه گونه كه محلة او،همان شود؛ يعني زن او بهترين است،يك زنجيرة انسجامي مي
  . هستندبهترين 

 
28 . Antony my ي 29  ه مزاح م ديم ك بر ان  در عين جديت بود.گم مزاح  بت شد و  ضدش بر ما ثا كه  درحالي  كند،  داده است.از مدت 30  برتري  ان  نيك بر  ان را  يگ نت روا داشته و فروما ان خيا دگ بر آزا ضيره  يش، م ها پ درحا 31  دام  ه م در خان تنور به ل جنباو  وش است؛ از  گ وج دي گسمت  ور. ها بهها و از دي وي تن س  
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32ر. تكرا2-5- 3
 

اينك  ، آشنا شديم ويعني ترادف و تضاد ،بخش واژگانيبا دو نوع عوامل انسجام ،در دو بخش پيشين
. تكرار يك واژه در دو عبارت يا دو بند مختلف باعث كنيم را بررسي مينقش تكرار در انسجام متن 

به تكرار كلمات در  ،عنوان مثال شود. بهانسجام متن مي ،نتيجهپيوند آن دو عبارت و دو بند و در
 : توجه كنيد زيرعبارت 

لايحسنُ هذا  لحُ هذا الطَّست إلا مع هذا الدست، ولايص لايصلحُ هذا الإبريقُ إلا لهذا الطَّست، و« - 
 ).136: 2005(همداني،  33»لايجملُ هذا البيت إلا مع هذا الضّيف الدست إلا في هذا البيت، و

، »الطست«نقش تكرار در انسجام بخشيدن به متن آشكار است. نويسنده سه كلمة  ،در اين عبارت
، متن انسجام خود را دنحذف شوها  كرده است و اگر هريك از اينار را تكر »البيت«و  »الدست«
از اعداد باعث  يكحذف هر است و كردهارائه را نويسنده جمع و تفريقي  ،در اينجا .دهددست مياز

  شود.آشفتگي متن مي
  

  34آوايي. هم2-5- 4

ميان دو واحد ان درمعنايي و ترادف، درگرو رابطة معنايي ميان واژگخلاف تكرار، همآوايي برهم
در كنار هم دارند.  دليل قرار گرفتن ها بهگرايشي است كه برخي از واژه دليل بهبلكه  ؛واژگاني نيست

آن با هم آمدن عناصر واژگاني معيني در آوايي نوع ديگر انسجام واژگاني است و منظور از هم
ق دارند و معنايي تعل ةحوز به يك مرتبط هستند،هم  نوعي با چارچوب موضوع يك متن است كه به

: 1393طالبي، شود (فروزنده و بنيها به پيدايش انسجام بين اجزاي آن متن منجر مي گرد هم آمدن آن
117.(  
در حوزة مشخصي از  ها بيشتر آنكه  يابيم بر واژگان مقامة مضيريه، درميمروري گذرا  با

است؛  بيشتراز همه  رد انسجام واژگانيكاركاين نوع  ،مضيريه در مقامةگيرند. واژگان قرار مي
در  ،عنوان مثال است. بهواژگان ارتباطي بين  رود،كه از موضوع خاصي سخن مي هنگامي ،درنتيجه

كار بهرا واژگاني  ،گويدكه تاجر بغدادي از پيوند خانوادگي زنش با خود سخن ميهنگاميجملة زير، 
 برد كه بر اين موضوع دلالت دارند: مي

عمي لحاً و طينتَُها طينَتي، و مدينتَهُا مدينتي، و عمومتهُا عمومتي، و أرَومتهُا  ابنةُهي و « - 
 ).125: 2005(همداني،  35»أرَومتي

بر يك معنا دلالت دارند و در حوزة معنايي  »أرومه«و  »عمومه«، »طينه«، »لح«كلمات  جملة بالا،در 
 ها بان باعث انسجام و پيوند جملهگونه واژگاگيرند. اينميارتباط خويشاوندي بين دو نفر قرار 

 
32

 . Repetition 33 ب نه فقط  ين خا براي اين خانه ساخته شده است و ا ديگ فقط  ين  ديگ است و ا ين  اسب ا من گن هم فقط  ين لگن است و اين ل اسب ا ط من بريز فق ين آ ين مهماني است.ا دة چن رازن  34
 . ho mophony ي 35  و دخترعم يم.او  بار هست دان و ت يكي است و از يك شهر و خان ان  م است و سرشتم  
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  اند. يكديگر شده
گويد و اش سخن مينمونة ديگر هنگامي است كه تاجر بغدادي از استحكام و استواري خانه

 گيرند:معنايي قرار مي ةبرد كه در يك حوزكار ميبهرا واژگاني 

 لاخرََّبك يا جدار، فما أمتنَ حيطانَك، و عمرَك االلهُ يا دار، و قالَ دخلنا الدهليزَ، و ثم قرَع الباب و« - 
 ).129(همان:  36»أقوي أساسك أوثقَ بنيانكَ، و

معنايي  ةدر يك حوز »اساس«و  »بنيان«، »حيطان«، »جدار«، »أمتن«، »عمر«كلمات  جملة بالا،در  
حفظ اين استحكام و  خانه و دعا براي گيرند و همگي بيانگر شگفتي تاجر از استحكام آنقرار مي

  استواري است.
كه در  كند ميجاري  را بر زبانواژگاني دهد،  ميكه ابوالفتح اسكندري به مضيره دشنام هنگامي
 گيرند:معنايي قرار مي ةيك حوز

 ).122(همان:  37»طابخهَا يثلبها و آكلهَا و يمقتهُا و صاحبها و قام أبوالفتحِ يلعنهُا و« - 

در يك حوزه معنايي  »طابخ المضيره«و  »آكل المضيره«، »صاحب المضيره«واژگان  ،در اينجا 
  اند.آوا را تشكيل دادهواژگاني هم »يثلبها«و » يمقتها«، »يلعنها«گونه كه واژگان همان ؛گيرندقرار مي
وعات، گويد و مطابق با اين موضاز موضوعات مختلفي سخن مي ،مضيريه مقامةراوي در     

كه موضوع پيرامون مضيره است واژگان  يعني زماني آورد؛ها را مي آواي متناسب با آنواژگان هم
گر لوازم خانه مثل در، گويد واژگان بيانرة خانه سخن ميكه دربا زماني، آورد را ميمربوط به آن 
. آورد را ميپيرامون آن  واژگان گويد ميكه از غذا سخن  و زماني برد كار مي را به ...ديوار، پنجره و 

ها با هم اند و اين زنجيرهدهكرهاي مشخصي را در متن ايجاد آوا در اين مقامه زنجيرهواژگان هم
معنا و بين واژگان هم براي نمونه، ؛ها برقرار استارتباط نزديكي بين اين زنجيره .تعامل دقيقي دارند

آوايي كه تاجر بغدادي معنا و همواژگان هم وآورد مضيره مي ةآوايي كه ابوالفتح اسكندري دربارهم
  آورد ارتباط مستقيمي وجود دارد.اش ميخانه و در و پنجره ةدربار
  

38. انسجام پيوندي5- 3
 

يك متن است. ميان  ةهاي سازندروابط معنايي و منطقي ميان جملهمعني وجود  به انسجام پيوندي  
اي را له، يك جمله مسئعنوان مثال منطقي برقرار است؛ بههاي متن نوعي روابط معنايي و جمله ةهم

نمايد بعد دليل يا نتيجه و يا شرطي را براي آن ارائه و يا مطلبي بر آن اضافه مي ةجمل ،كندمطرح مي
: 1371پور ساعدي، كند (لطفيبراي آن مطلب عرضه ميرا مقابلي  ةبسا مثالي يا نمونه و يا نكت و چه
شود كه با توجه به نوع اضافي، سببي، تقابلي و زماني تقسيم مي ةندي به چهار گون). انسجام پيو114
 ...بر اين، براي مثال، زيرا، اگرچه، اما، بعد، سرانجام و  اي ازقبيل علاوهعناصر پيونددهنده ،هاارتباط

 
وار است. 36 بن و پي تو است محكم و  ديوارهايت  در  اشي اي خانه و هرگز ويران نشوي اي ديوار. چق وارد راهرو شديم، گفت: آباد ب در زد و  مراجعه كنيد. 37 سپس  انويس هشتم  Conjunctives cohesion . 38 به پ  
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  روند.كار ميها بهبين جمله
  
  39. ارتباط اضافي3-5- 1

پيشين در متن، مطلبي  ةمحتواي جمل ةاي دربارشود كه جملهر ميمعنايي زماني برقرا اين رابطة  
: 1376اي داشته باشد (اخلاقي، توضيحي، تمثيلي و مقايسه ةاضافه كند. اين افزوده ممكن است جنب

هاي توصيفي بهره نيست. او هنگام روايت، عبارتاز اين كاركرد بي ،مقامات درالزمان ). بديع89
را معنا كه كوشد تر نشان دهد و در اين بين ميبينانهتر و واقعمطلب را منسجمآورد تا فراواني مي

د غافل نآيپي آن ميمعنا و چرايي معاني ديگري كه در تا خواننده از درك كندتر براي خواننده روشن
  در توصيف مضيره:  زيرمثل سخن  ؛نباشد
 لمعاويةَتشَهد  و بالسلامةِتُؤذن  . والغَضارةِجرَج في تَترَ و الحضارةِ، تثُني علي مضيرةٌفقدُمت إلينا « - 

 ).123: 2005(همداني،  40»يموج فيها الظَّرف يزلُّ عنها الطَّرف، و قَصعةٍ، في بالإمامةِ

زيرا روايتي  ؛آورد تا اهميت آن را برساندتوصيف مضيره مي را برايدرپي  او چندين عبارت پي
 ،. خواننده تا با اهميت مضيره آشنا نباشداستپيرامون همين طعام  كند، بازگو دارد كه همداني قصد

عنوان  ابوالفتح اسكندري به ،شود. در اين داستانحوادث داستان دچار مشكل مي ةفهم بقي براي
شتابند تا سوي او مي دوان بهزند و همراهانش دوانقهرمان داستان، از خوردن مضيره سرباز مي

اصرارهاي دوستان  دليلخواننده  ،شدبيابند. اگر توصيفات اضافي از مضيره نميرا  كاردليل اين 
 ،يافت؛ زيرا آن مضيره بنابر توصيفي كه آمدنميبراي پاسخ به چرايي نخوردن مضيره درابوالفتح را 

يافتند. ابوالفتح آنقدر خوشمزه بود كه دوستانش دليلي براي خودداري ابوالفتح از خوردن آن نمي
 ،آن شخص بغدادي كه او را به خوردن مضيره دعوت كرده بودكه كند  ثابتكند تا ه را رها ميمضير
-گيرد و پاي سفرهاي كه ديگر هرگز سراغ مضيره را نميگونهبه ؛او را آزرده و رنجانده است بسيار

خود  از محاسنگفتن زبان به سخن زياد، اي باشد كه از خوشمزگي حتي اگر مضيره ؛نشينداش نمي
سزايي در ايجاد انسجام و توازن در هاي اضافي و توصيفي سهم بهكاربرد عبارت ،نتيجهدر گشايد.ب

كلامي را  ةمضيره زنجير ةتوصيفات اضافي دربار ،ديديم چنانكهدارد.  ،ويژه رواييبه ،متن ادبي
  هاي كلامي در مقامه تعامل تنگاتنگ دارد.با ساير زنجيره است كهتشكيل داده 

هاي تمثيلي است كه متن را با قبل ها و عبارتالمثلآوردن ضرب ،ديگر موارد انسجام اضافي از
كند. آوردن تمثيل از پركابردترين ابزارهاي ارتباط معنايي نزد دهد و آن را كامل مياز خود پيوند مي

هاي تمثيلي در تجمله عباراسكندري ازابوالفتح  زير از سخننويسان است. الزمان و ساير مقامهبديع
  است:مضيريه  ةمقام

 
39 . Extra Relatio ns hip 40 ان مضيره ان چن دت پس برايم معاويه شها مت  ما داشت، گويي به ا قرار ن ظرف آرام و  داخل  نشان از سلامت آن.  ان داشت و هم  دن آن ند كه هم نشان از فرهنگ و تم ورد اسهمياي آ در ك يداد و  دن آن م دي ياي بزرگ كه چشم از  آمد.لغزيد و ظرف آن به هيجان م  
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الغرَيمِ والكلَبِ لأصحابِ  ملازمةَأنا ببغداد، و لزَمني  و مضيرةٍقال: دعاني بعض التُّجارِ إلي « - 
 ).124: 2005همداني، ( 41»الرَّقيمِ

المثلي آورده و اين ضرب ،براي توضيح چگونگي همراه شدن مرد بغدادي با ابوالفتح ،او در اينجا 
ها بود مانند كرده است. اين  سگ اصحاب كهف كه همواره ملازم و همراه آنماجراي حادثه را به 
-بيشده، در اينجا كه انسجام و پيوندي بين دو جمله و فراتر از سطح واژگان برقرار  همانند كردن

- ننده مبالغهچند چنين مثلي در آغاز براي خوا. هرهاي بعدي كلام و كليّت متن نيستارتباط با زنجيره

اي در كار نبوده و يابد كه مبالغهكند درميكه داستان را تا پايان دنبال ميهنگامي رسد، نظر مي بهآميز 
ل براي او سخن گفته و والفتح بوده، از ريز و درشت مسائآن تاجر بغدادي در كل داستان ملازم اب

خواهد پا به فرار بگذارد و ديگر ميكه با ديدن مضيره و يادآوري آن داستان  كردهاش چنان آزرده
به  بيشترمراتب از سگ اصحاب كهف نيز  كه او به فهمددر اينجا ميخواننده  .اي نخوردهرگز مضيره

  فتح چسبيده و همراه او بوده است.ابوال
  : استموارد تمثيل در اين مقامه  از ديگر سخن زير از تاجر، يكي  
نتُه في الصندوقِ، و ادخرتُه للظُّراّف من الأضياف، فلكلِّ علقٍ يوم و ثم رددتُه من السوقِ، و خزَ« - 
 ).138(همان:  42»قَوم آلةٍلكلِّ 

گويد كه در صندوق پنهان كرده و آن را براي اي سخن ميكه از وسيلههنگامي ،او در اينجا 
اي را كه هر وسيله كرده استان المثلي متناسب با معناي كلام خود آورده و بيضرب ،ابوالفتح آورده

اين عبارت تمثيلي  بنابراين، اي خاص تعلق دارد؛به گروه و طبقهاند و هر ابزاري براي روزي گذاشته
  توضيحي و اضافي بخشيده است.  ةنيز به متن جنب

  
  43. ارتباط تقابلي3-5- 2

از آن قبل  ةاشد كه جملب يشود كه محتواي يك جمله خلاف انتظارهنگامي برقرار مي ارتباط تقابلي
.. از . رغم و اگرچه، اما، با وجود اين، بهآورده است. وجود  ت گوينده و مخاطب بهبه موقعي نسبت
اما گاهي اين عناصر نيز وجود ندارند (اخلاقي،  هستند؛ها معنايي ميان جمله ةگونه رابطهاي ايننشانه
در  معمولاًهاي تقابلي ع انسجام است؛ زيرا عبارتنوااكاربردترين  ). انسجام تقابلي از كم96: 1376

الزمان هرگاه بديع ،د. در هر صورتنروكار مي كمتر بهبسياري از متون مانند همين مقامة مضيريه 
هاي تقابلي شده و ناگزير از ايجاد انسجام بين اين عبارت ،هاي تقابلي در متن خود گنجاندهعبارتكه 

 :استمضيريه  نسجام تقابلي در مقامةا هاياز نمونهجملة زير است.  منسجم رها نكردهمتن را غير
عمي لَحاً، طينتهُا طينتَي، و مدينتها مدينتي و عمومتهُا عمومتي، و أرومتهُا أرومتي  أبنةهي  و« - 

 
ي 41 ام در گفت: هنگ يكه  نم كهف از من جدا  صحاب  ار و سگ ا بستانك ون  كرد و چ وردن مضيره دعوت  مرا به خ اجري  ت غداد بودم،  تم.ب يرف شد تا اينكه دعوت او را پذ ان 42  هم ترين م دم و براي به نها صندوق ب در  ازار آوردم و  از ب اسب ب سپس آن را  دم من مر براي هر ابزاري  وزي است و  يداري ر براي هر د ذخيره نمودم.  ابزار.ها  ا آن   43 . contrast Relations hip  
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  ).125: 2005(همداني،  44»لكنهّا أوسع مني خلُقاً و أحسنُُ خَلقاً

خويشاوندي نزديكي با او  ةكه همسر او رابط كند بيان ميبغدادي  راوي از زبان تاجر ،در اينجا
آورد كه درتقابل با عبارت پيشين قرار دو عبارت مي ،درادامه اما ؛دارد و از يك خون و ريشه هستند

خوني و از يك شهر و طايفه بودن باعث نشده  ةگويد كه صرف رابطمي »لكنها« ةدارند. او با واژ
رتري بر من ب نظربلكه او از اين  ؛يرت و صورت از او بهتر يا مانند او باشمنظر سزكه من ااست 

 گويد:دارد. در جاي ديگر مي

، هي أشرف محالِّ بغداد، يتَنافسَ الأخيار في نزُولها، و يتغايرُ الكبار المحلَّةَيا مولاي تري هذه « - 
  ).126ن: (هما 45»في حلولها، ثم لايسكنُهُا غَيرُ التُجار

اي را اند. نويسنده از زبان تاجر بغدادي محلهدر اينجا نيز دو مفهوم متقابل در لفظ و معنا آمده
د كه كن. خواننده گمان مياند كردهكند كه برگزيدگان و بزرگان براي زندگي در آن رقابت توصيف مي
فقط تاجران در آن  آيد؛ اينكهاما درادامه، عبارت متقابلي مي ؛شونداي موفق ميعده ،در اين رقابت

پيوستگي متن شده است. ايجاد چنين  هم به باعث، انسجام تقابلي به اين ترتيبمحله سكونت دارند. 
دهند و انسجامي در متن ضروري است؛ زيرا بخشي از هر متن را مفاهيم و معاني متقابل تشكيل مي

ها را بدون  در كلام خود حل و فصل كند و آنگونه مفاهيم متقابل را اين كهنويسنده بايد تلاش كند 
دست ندهد. از آنجا كه تاجر بغدادي نكند تا متن يكپارچگي خود را از برقراري انسجام در متن رها
با شرح و گويد موضوعاتي را كه از آن سخن ميكه بديهي است  ،مردي پرچانه و پرحرف بود

  اند. ل سخن گفتن آورده شدهدليل مفص كند. عبارات تقابلي بهتفصيل دقيق بيان 
  

46. ارتباط سببي3-5- 3
 

ديگر  ةشود كه رويداد فعل جمله با رويداد جملها برقرار ميمعنايي هنگامي ميان جمله اين رابطة
را دربر دارد (اخلاقي، ارتباط سببي داشته باشد. اين ارتباط سببي روابط علت، نتيجه، هدف و شرط 

اي گنگ و مبهم را در الزمان حادثهكه بديعهنگامياست باعث شده  ت روايي مقامات). خاصي95: 1376
سريع سبب آن را ذكر كند تا حوادث داستان او انسجام و هارموني خود را ازدست  ،آوردداستان مي

شود كه خواننده بسياري از باعث مي ،ندهند. نياوردن سبب و دليل در حوادثي كه به علت نياز دارند
- سبب پي ةي بدهد. كل مقامة مضيريه برپايأمنسجم بودن متن ربه غير ،د و درنتيجهنيابرل را دمسائ

ها و از بهترين متون تر از ساير مقامهشود كه اين مقامه را منسجمريزي شده است و همين باعث مي
الزمان از بيان سبب نزد بديع اين است كهتر شمار آوريم. از همه مهم روايي ادب كلاسيك عربي به

  دارد.از بيان اسباب و علل دست برنمي ،نان جايگاهي برخوردار است كه تا خواننده را قانع نكندچ

 
انويس  44 نيد. 16به پ رجوع ك انويس  45  نيد. 11به پ رجوع ك  46 . Causa l relations hip 
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از  ،شود كش ميكه به او مضيره پيششود كه ابوالفتح هنگاميارتباط سببي از آنجا شروع مي     
والفتح دليل اين الزمان از زبان ابشود. بديعزند و بلافاصله از آن مكان دور ميخوردن آن سرباز مي

كند كه به كل متن انسجامي سببي بين دو معنا و جمله برقرار مي ،آورد و از اين رهگذرعمل را مي
خواننده  ،دهدحرفي تاجر بغدادي را شرح ميكه راوي پرهنگاميدر اين بيان سبب، شود. كشيده مي
كه ابوالفتح از گويد هنگاميمه ميدر پايان مقا وكند اما راوي به اين بسنده نمي ؛يابدميسبب را در

- يعني اگر مي زد مضيره؛، مرد بغدادي صدا ميكرداش فرار ميدست آن تاجر بغدادي براثر پرچانگي

لااقل مضيره را بخور و برو. كودكاني كه آن حوالي بودند گمان كردند كه مضيره اسم  ،خواهي بروي
به طرف كودكان پرتاب كرد كه باعث شكستن سر  ت سنگي رافتح است. ابوالفتح از شدت عصبانيابوال

از آن روز سوگند خورد تا وقتي كه  دليل شكستن سر مرد، دو سال به زندان افتاد و . او بهمردي شد
انسجام سببي به هم تنيده است و اين نوع انسجام كه از نخورد. كل مقامه ازنظر زنده است مضيره 

  به مقامة مضيره هماهنگي انسجامي بخشيده است. ،آيدشمار ميترين انواع انسجام به مهم
  

  47. ارتباط زماني3-5- 4

ود وجها  هاي آناي توالي زماني ميان رويدادشود كه گونهاين رابطه هنگامي بين دو جمله برقرار مي
ها و ميان جمله ترين رابطهمهم، .. داشته باشد. در متون روايي، ازقبيل قصه، داستان، اسطوره و .

داستان زماني است كه بدون آن  ةهاي ديگر سخن، رابطاز گونه ها ز آني روايت و وجه مميجزاا
ترين انواع روايي در ادبيات  عنوان مهم ). مقامات به130: 1393طالبي، آيد (فروزنده و بنيوجود نمي به

 كاملاًادث آن حو ،زمانيازنظر اي از اين ارتباط زماني برخوردار است و شكل ويژه به ،كلاسيك عربي
هاي مانند انواع روايي جديد كه زمان در آن محل بروز شگرد ارتباط دارند. اين نوع روايي  با هم
كه از توالي مستقيم حوادث برخوردار است و داستان  داردزمان و پيرنگي بسته نويسي شده، داستان

است كه در آن چنان ارتباط  مضيريه از زيباترين مقامات همداني ةدهد. مقامتر نشان ميرا منسجم
، اين ارتباط زير زند. در نمونةزماني منسجمي برقرار است كه تمامي حوادث آن را به هم گره مي

 شود:تري ديده ميطور ملموس زماني به

الغرَيمِ والكلَبِ لأصحابِ الرَّقيمِ  ملازمةَلزمني  أنا ببغداد، و و مضيرةٍقال: دعاني بعض التجارِ إلي « - 
يصف حذقهَا في  يفَديها بمهجته و إليها وقُمنا فجعلَ طولَ الطريقِ يثني علي زوجته و أجبتهُإلي أن 

هي تدَور في الدارِ من  في وسطها و الخرقةُ يقولُ: يا مولاي لو رأيتهَا و صنعتها وتأنُّفهَا في طبَخها، و
  ).124: 2005(همداني،  48»... لرَأيت منظراً تَحار فيه العيونُ التَّنُورِمن القُدورِ إلي  التَّنُور إلي القُدورِ و

 راويعنوان  عبارات، روايي و داراي ترتيب زماني هستند و ابوالفتح به ،بينيمگونه كه ميهمان

 
47 . Tempoeal Relatio nship انويس  48  نيد. 20و  14به پ رجوع ك  
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كند و زمان حال به گذشته تسلسل منطقي حوادث را رعايت مي ،كندمساعد كه حادثه را روايت مي
بكي بن هشام فلاش به اصرار عيسي ،زيرا ابوالفتح كه در زمان حال قرار داشت ورده است؛پيوند خ

بن  عيسي زدر پايان نيداستان خود با تاجر بغدادي است. شرح  كهكند طولاني در داستان ايجاد مي
 رساند: شود و داستان را با چند عبارت به پايان ميهشام وارد روايت مي

 - » نتقديماً جالأراذلَ علي الأخيارِ ضيرةُالم متَ143: 2005(همداني،  49»علي الأحرار، و قد.(  
كش شدن غذاي . زمان حال و روايت پيش1؛ زماني تشكيل شده است ةداستان از سه زنجير

 .3زمان گذشته و  درزندگي ابوالفتح  بهبكي طولاني فلاش .2روي برتافتن ابوالفتح از آن؛  مضيره و
زمان وقوع زماني مختلف ازنظر  ةابوالفتح. اين سه زنجير ةهشام و تعليق بر قصبن  روايت عيسي
  ها نيست. به هم پيوند خورده و در تعامل هستند و شكافي بين آن حادثه كاملاً

  
  گيري. نتيجه6

 ،همراه هماهنگي انسجامي بيل دستوري، واژگاني و پيوندي بهعوامل انسجام ازق ،در مقامة مضيريه
ما . هستندها مؤثر تها و موقعيها، رويدادتهاي گفتار داستاني، چون شخصيري مؤلفهگيدر شكل
، از رويدادهاي داستان اندهاي مختلف را تشكيل دادهعوامل دستوري ازقبيل ارجاع كه گره ازطريق
ل گستر بودن و با استفاده از عوامكمك هماهنگي انسجامي هم در مقامه به ،و همچنين شويم مي آگاه

ت زن تاجر بغدادي عنوان مثال، شناخت ما از شخصي به. يابيم ميها آگاهي از شخصيت ،واژگاني
 گيرند و اصطلاحاًمعنايي خاص قرار مي ةآيد كه در يك حوزدست مي آوايي بهواژگان هم ةوسيل به
و  توسط عوامل دستوري بيشترتوالي و تسلسل منطقي رويدادها در مقامه طبقه هستند و يا  هم

  شود.ها قرار دارد حاصل ميپيوندي و تعامل و ارتباطي كه بين آن
ي انسجام بين جمله يا چندين جمله و گبا چگونبا بررسي عوامل انسجامي،  ،در اين نوشتار     

بررسي روابط دارد. مضيريه انسجام مطلوبي  ةمقام نظر،و ديديم كه از اين  شديمعبارت آشنا 
چگونگي انسجام متن  ، ما را باگيردتري از جمله قرار مير سطح وسيعانسجامي اين عوامل كه د

چه در سطح  ،ه حسن در بررسي انسجاممايكل هليدي و رقي ةنظري ،؛ بنابرينكردصورت كلي آشنا  به
ها و چه در سطح متن، براي دريافت انسجام و هماهنگي انسجامي مقامة مضيريه ها و جملهعبارت

هاي منسجم در مقامة مضيريه آشنا كرد و  هليدي ما را با حلقه ةشا است. نظريبسيار سودمند و راهگ
اند. يافته در كنار هم قرار گرفته هاي انسجاممثابة حلقه كه چگونه اجزاي مقامة مضيريه به ديديم

ها و سپس تعامل صورت زنجيره ها به ها و درآمدن آنه حسن نيز ما را با ارتباط اين حلقهنظرية رقي
  .هم آشنا نمود ها باين زنجيرها

 
انويس  49 نيد. 13به پ رجوع ك  
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  هانوشت. پي7
كي از ادباي مشهور ي ،ي به ابومحمدري حرامي، مكنّيبن محمدبن عثمان حر بن علي قاسميري بصري، حر .1

  ت.قراء بصره و صاحب مقامات معروف اس از يكي ،)ميشان( مشان ية. او از اهل قرسدة پنجم هجري است
ي يدر اواخر دوران شكوفا وياست. هجري نهم و دهم  سدةالم شافعي وطي، عين عبدالرحمان سيالدجلال .2

  .ستيز مي ،ل قرن دهميعني از زمان سقوط خلافت عباسي تا اواي ،علمي در مصر
سدة  سينو ، شاعر و مقامه ، محدث ، لغوي بياد ، سرقسطي  مييتم  وسفي  ، ابوطاهر محمدبن كونيراشت ناب .3

  زيست. مي اندلس الطوايف، در ششم هجري است كه در دوران ملوك
كتاب جا مانده است.  يازجي نويسندة معاصر لبناني است. از او آثار پرشماري ازجمله مقامه به .4

  .شده استشته وري نيمقامات حر ةويشامل شصت مقامه است كه به شاو  نيالبحر مجمع
تاريخ . استهجري هفتم  سدة يعيشمورخ ، طقطقي بن طباطبا معروف به ابن بن علي ابوعبداالله محمدبن علي .5

  ترين آثار اوست.از مهم الفخري
6. cohesive 
7. cohesive factors 
8. cohesive chains 
9. character 
10. event 
11. location 
12. textual cohesion 
13. grammatical cohesion 
14. reference 
15. extratextual 
16. in the text 
17. intertextual 

ناگاه ابوالفتح اسكندري  پس غذاي مضيره براي ما مهيا شد و نشان از مدنيت و صحت و سلامت داشت. به .18
  دشنام گرفت. خانه، آشپز و خورنده را به باد از جا برخاست و غذا، صاحب

رفت و از مهارت او در كار و شگردش در كرد و قربان صدقة او مياو درطي مسير، از همسرش تعريف مي .19
چرخد گفت سرورم اگر او را درحالي كه پيشبند به كمر بسته و در خانه ميراند و ميآشپزي سخن مي

  ببيني [...].
نظير بود. با او به مهماني ت و سخنوري بيدر بصره با ابوالفتح اسكندري بودم، مردي كه در فصاح .20

  تاجري رفتيم و غذاي مضيره براي ما آوردند.
21. Ellipsis 

گفت: اي ابولفتح،  آمد و فريادكنان ميشروع كردم به دويدن درحالي كه آن مرد بغدادي به دنبالم مي .22
  مضيره.

23. Lexico cohesion 
24. continutity 
25. Synonymy 
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كنند و بر لة بغداد است كه بزرگان  براي سكونت در آن با هم رقابت ميبيني، بهترين محاين محله را مي .26
  ورزند [...] خانة من در وسط اين گردنبند زيبا و در نقطة مياني اين دايره قرار دارد.يكديگر رشك مي

27. Antonymy 
  كند، درحالي كه ضدش بر ما ثابت شد و مزاح در عين جديت بود.گمان برديم كه مزاح مي .28
  ها پيش، مضيره بر آزادگان خيانت روا داشته و فرومايگان را بر نيكان برتري داده است.از مدت .29
  سوي تنور. ها بهها و از ديگسمت ديگ وجوش است؛ از تنور به او در خانه مدام درحال جنب .30

31. Repetition 
براي اين خانه اين آبريز فقط مناسب اين لگن است و اين لگن هم فقط مناسب اين ديگ است و اين ديگ فقط  .32

  ساخته شده است و اين خانه فقط برازندة چنين مهماني است.
33. homophony 

  او دخترعمويم است و سرشتمان يكي است و از يك شهر و خاندان و تبار هستيم. .34
سپس در زد و وارد راهرو شديم، گفت: آباد باشي اي خانه و هرگز ويران نشوي اي ديوار. چقدر  .35

  ي تو استوار است.ديوارهايت محكم و بن و پ
  مراجعه كنيد. 19به پانويس  .36

37. Conjunctives cohesion 
38. Extra Relationship 

اي آوردند كه هم نشان از فرهنگ و تمدن آنان داشت و هم نشان از سلامت آن. پس برايمان چنان مضيره .39
كه چشم از اي بزرگ داد و در كاسهداخل ظرف آرام و قرار نداشت، گويي به امامت معاويه شهادت مي

  آمد.لغزيد و ظرف آن به هيجان ميديدن آن مي
كه در بغداد بودم، تاجري مرا به خوردن مضيره دعوت كرد و چون بستانكار و سگ اصحاب گفت: هنگامي .40

  شد تا اينكه دعوت او را پذيرفتم.كهف از من جدا نمي
ها ذخيره نمودم. براي هر ديداري  سپس آن را از بازار آوردم و در صندوق بنهادم و براي بهترين مهمان .41

  روزي است و براي هر ابزاري مردم مناسب با آن ابزار.
42. contrast Relationship 

  رجوع كنيد. 34به پانويس  .43
  رجوع كنيد. 26به پانويس  .44

45. Causal relationship 
46. Tempoeal Relationship 

  رجوع كنيد. 40و  30به پانويس  .47
 رجوع كنيد. 29به پانويس  .48

  

  . منابع8
 .الرحمانية المطبعة. مصر: السلطانيةالفخري في الآداب . )1924طقطقي، ابوعبداالله ( ابن •
 . اصفهان: فردا.الطير عطارتحليل ساختاري منطق). 1376اخلاقي، اكبر ( •
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بررسي انسجام و پيوستگي در سورة صف ). «1392ايشاني، طاهره و معصومه نعمتي قزويني ( •
 - 65. صص 27. ش مجلة انجمن ايراني زبان و ادبيات عربي ».شناسي نقشگرابا رويكرد زبان

95. 
مجموعه ». ها در داستان كوتاهي از همينگوي اي واژه ماهيت تعامل زنجيره). «1379بيوك، بهنام ( •

 . دانشگاه علامه طباطبايي.شناسي نظري و كاربرديمقالات چهارمين كنفرانس زبان

 به بخشيررسي نقش عامل تكرار در انسجامب«). 1393رضا نظري (پرويني، خليل و علي •

. ش 6. س پژوهيفصلنامة زبان». البلاغه براساس الگوي انسجام هليدي و حسنهاي نهج خطبه
 .61 - 37. صص 10

 مجلة ادبيات و ».الزمان همداني عيهاي بد پردازي در مقامه داستان« ).1382حقدادي، عبدالرحيم ( •

 .48 - 37صص  .3. ش علوم انساني دانشگاه بيرجند
 . تهران: اطلاعات.نويسيالزمان و مقامه  بديع). 1364ذكاوتي، عليرضا ( •

بررسي و «(آمادة انتشار).  .خليل پرويني و عيسي ،زاده متقي الحسيني، راضيه سادات؛ سادات •
 .دوماهنامة جستارهاي زباني، »تحليل نظم عبدالقاهر جرجاني در پرتو نظرية نقشگراي هليدي

نظرية انجسام و هماهنگي انسجامي و كاربست آن ). «1390رقلي و طاهره ايشاني (سارلي، ناص •
 - 51. صص 4. ش 2. س پژوهي دانشگاه الزهرادوفصلنامة زبان». در يك داستان كمينة فارسي

77. 
 . القاهره: دارالمعارف.13ط  .الفن و مذاهبه في النثر العربيتا]. ضيف، شوقي [بي •

انسجام متني و پيوستار بلاغي در  ةابزارهاي آفرينند). «1393طالبي (بنيفروزنده، مسعود و امين  •
 .134 - 107. صص 2. ش 6. س مجلة شعرپژوهي دانشگاه شيراز ».ويس و رامين

. ش (پياپي) 9. س شناسيمجلة زبان». كاويدرآمدي به سخن). «1371پور ساعدي، كاظم (لطفي •
 .122 - 109. صص 17

 تجارية كبري. مكتبة. مصر: ثر الفني في القرن الرابعالن ).1990مبارك، زكي ( •

 .دارالكتاب اللبناني. لبنان: 5ط  .الأدب القصصي عند العرب ).1983( سليمان ،موسي •
. تهران: نشر شناسي شعر؛ رهيافتي نقشگراسوي زبان به). 1376مهاجر، مهران و محمد نبوي ( •

 مركز.

شناختي چند حكايت گلستان در تحليل سبك«ر). مهرابي، معصومه و آرمان ذاكر (آمادة انتشا •
 .دوماهنامة جستارهاي زباني». مند هليديپرتو دستور نقشگراي نظام

 . بيروت: دارالكتب العلميه.الزمان الهمدانيشرح مقامات بديع). 2005الزمان (همداني، بديع •

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 lr

r.
m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
25

-0
7-

19
 ]

 

                            20 / 22

https://lrr.modares.ac.ir/article-14-7919-en.html


 1395)، فروردين و ارديبهشت 29(پياپي  1، شمارة 7دورة                                                                  جستارهاي زباني

 

 171

References: 

• Akhlaghi, A. (1997). Structural Analysis of Mantegh Alteyr. Isfahan: Farda [In Persian] 

• Bagheynipour, M. (1998). "A glance at discourse aspects". Journal of Linguistics. 13th 

year. No.1 & 2. Pp. 14-29 [ In Persian]. 

• Behnam, B. (2000). "Identity of lexical chain interaction in short stories”. Proceeding of 

practical and Theoretical Linguistics congress". Allame Tabatabaei University [In 

Persian]. 

• Foruzendeh,M & A . Banitalebi (2014). "Cohesion Tools and rhetoric coherence in 

Veys and Ramin". Shiraz university journal of Poetics. 6th year. Summer. Pp. 107-134 

[In Persian]. 

• Haghdadi, A. (2003). "Fiction in Maqamat Badi' az-Zaman al-Hamadhani. Humanities 

journal of Birjand University. No. 3. Pp. 37-48 [In Persian]. 

•  Halliday, M.A.K & H. Ruqaiya (1876). Cohesion in English. London: Lonhgman. 

•  ---------------- (1976). Cohesion in English. London: Lonhgman. 

•  Halliday, M.A.K. (1989). Spoken & Written Language. Gb. OUP. 

• Hamedani, B. (2005). Maqamat Badi' az-Zaman al-Hamadhani: Beirut: Elmiyeh 

Publication [In Arabic]. 

• Hasan, R. (1984). “Coherence and Cohesive Harmony”. In J. Flood (ed.) Understanding 

reading comprehensions. Language And Structure of Prose. pp 181- 219. 

• Ishani, T. & M. N. Ghazvini (2013). "Investigation of cohesion and coherence in the 

surah saaf: A functional approach". Arabic Language and Literature Journal of Iranian 

Association. No. 27. Summer. Pp.65-95 [In Persian]. 

• Lotfi Pur, K. (1992). "An introduction to discourse analysis". Journal of Linguistics. 9th 

edition. Pp. 109-122  [In Persian]. 

• Mehrabi, M. & A. Zaker (Under publication). "A stylistic analysis of some of Golestan 

stories using Halliday's systemic functional linguistics framework". Language Related 

Research [In Persian].  

• Mohajer, Mehran& Mohammad Nabavi.(1993).Toward the Linguistics of poetry. 

Tehran: Markaz [In Persian]. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 lr

r.
m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
25

-0
7-

19
 ]

 

                            21 / 22

https://lrr.modares.ac.ir/article-14-7919-en.html


  ...تحليل انسجام و هماهنگي                                و همكار                                            سيد مهدي مسبوق 
 

 172

• Mubarak, Z. ( 1990) Technical writing in fourth century. Egypt. The great commercial 

school.[In Arabic]. 

• Nasergholi, S. & T. Ishani (2011). "The cohesion theory and its application in Persian 

story". Alzahar University Journal. Pp. 51-77 [In Persian]. 

• Parvini, Kh. & A. R. Nazari (2014). "The role of repetition in cohesion in 

Nahjolbalaghe" based on Halliday and Hasan approach". Periodic of Linguistics. 6th 

No.10. Pp.37-61 [In Persian]. 

• Sadat Husseini, R. et. al., (Under Publication). "Investigation and analysis of prose of 

Abdolghader Jorjani in the frame work of Halliday functional grammar". Language 

Related Research [ In Persian]. 

• Safavi, K. (2000). An Introduction to Semantics. Tehran: Sooreh Mehr [In Persian] 

• Shawqi, D. (Under publication). Al Fan o Mazaheb in Arabic Prose. 13th edition. Cairo. 

Encyclopedia [In Arabic]. 

• Suleiman, M. (1983) . Fiction among the Arabs. Lebanon: The house of book  [In 

Arabic]. 

• Zekavati, A.R. (1985). Badi’ Alzaman and Writing of Maqama. Tehran: Etelaat [In 

Persian]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 lr

r.
m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
25

-0
7-

19
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            22 / 22

https://lrr.modares.ac.ir/article-14-7919-en.html
http://www.tcpdf.org

